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فاصله متون درسی با مفاهیم و ارزش های اسلامی مهم ترین مشکل در نظام آموزشی کشور

هزینه در آموزش و پرورش سرمایه گذاری است
باید از فاصله متون درســی 
ارزش های  و  اصول  و  مفاهیم  با 
مهم ترین  عنوان  به  اســلامی 
مشکل در نظام آموزشی کشور 
نام برد، مشــکلی کــه به نظر 
می رسد ریشــه در شیطنت و 
ســنگ اندازی برخی از عوامل 
در سیســتم  مغرض  و  نفوذی 
آموزشی  یا نقص اطلاعات برخی 
از مســئولین و کارشناسان از 

مفهوم اسلام واقعی دارد. 

نظام آموزشی در کلام رهبر
رهبر معظم انقلاب اسلامی هر مقدار هزینه کردن در 
آموزش و پرورش را نوعی سرمایه گذاری می دانند. ایشان در 
جریان آخرین دیدار مسئولین و معلمین آموزش وپرورش 
با ایشان در اردیبهشت ماه امسال فرمودند: »البته اخلاص 
و قناعت جامعه معلمان نباید موجب غفلت مســئولان از 
مســائل مادی و معیشــتی این جامعه سختکوش شود و 
همچنان که بارها گفته ایم و باز هم می گوییم، هر هزینه و 
بودجه ای که در آموزش و پرورش صرف می شــود، در واقع 

سرمایه گذاری است.«
ایشان در باره تلاش نظام سلطه برای اثرگذاری بر محیط 
آموزشی و تربیتی کشورها فرمودند: » متفکران غربی بارها 
گفته اندکه به جای کشورگشایی های استعماری قرن نوزدهم، 
بهتریــن و کم هزینه ترین روش، تزریق فکر و فرهنگ خود 
به نسل جوان کشــورها و تربیت زبدگان و نخبگانی است 
که همچون سربازان نظام سلطه عمل خواهند کرد« رهبر 
انقلاب  با یادآوری سنگ اندازی و مانع تراشی استکبار برای 
جلوگیری از ترویج زبان فارســی در سایر کشورها، با طرح 
یک پرســش مهم در این زمینه فرمودند: »در شرایطی که 
آنها اجازه ترویج زبان فارسی را نمی دهند، ما زبان و فرهنگ 

آنها را ترویج می کنیم، آیا این کار واقعاً عقلانی است؟«
البته ایشــان مشکل را تنها در مانع تراشی های دشمن 
و متقابلًا آموزش گسترده و تقریباً انحصاری زبان انگلیسی 
در مدارس کشــور خلاصه نمی کنند، بلکه در جریان دیدار 
اخیــر و توصیه های قبلی، ضمن تأکید بر اینکه تعلیم زبان 
خارجی نباید فقط محدود به زبان انگلیسی شود، مکرراً به 
تشــریح جریان نفوذ از طریق متون، منابع و ســایر ابزار و 
امکانات آموزشی و کمک آموزشی مورد استفاده در سیستم 
آموزشــی پرداخته و ضرورت رفع این نقیصه و بومی سازی 

نظام آموزشی را گوشزد کرده اند. 
رهبر انقلاب همچون گذشــته در این سخنرانی نیز با 
اشاره به فرسوده و کهنه بودن نظام آموزشی، گفتند: »نظام 

 احمدرضا هدایتی
آموزشی کنونی برگرفته از نظام آموزشی اروپاست و همچون 
»اثری موزه ای«، دست نخورده باقی مانده و کهنه شده است، 
در حالی که لازم اســت نوسازی شود« درعین حال رهبری 
نوسازی نظام آموزشی به شیوه تقلیدی و رونویسی از دست 
غربی ها را کاری غلط برشــمردند و افزودند: »البته استفاده 
از تجربیات خوب اســت اما صاحبان فکر و اندیشه باید در 
قالب طرح تحول آموزش و پرورش، نظام نوین آموزشی را 

طراحی و اجرا کنند.«
ایشــان با تأکید بر اهمیت ساختن و قدرتمند کردن 
کشور و نقش برجسته معلمان در این مسیر، مهم ترین عنصر 
قدرت ساز را »علم« خواندند و خاطرنشان کردند: »قدرت، 
فقط به داشتن سلاح نیست بلکه؛ علم، ایمان، شخصیت ملی، 

ایستادگی و هویت انقلابی، عناصر تولید قدرت هستند.«
رهبر انقلاب نقش دانشگاه فرهنگیان در زمینه تربیت 
معلمیــن مؤمن، متعهد، حرفــه ای، باانگیزه و اثرگذار و در 
نتیجه شتاب بخشیدن به فرآیند تحول علمی و معنوی در 
جامعه را بسیار مهم و پر رنگ دانسته و گام بعدی را این گونه 
بیان می کنند؛ »باید استعدادهای دانش آموزان شناسایی و 
پرورش داده شوند تا استعدادهای پرورش یافته بتوانند منشأ 
ابتکار در مشاغل و حرفه های گوناگون شوند. این نکنه همان 
موضوعی است که می تواند مقدمه کادرسازی طراز انقلاب 
باشــد و منجر به تحقق کامل اهداف انقلاب اسلامی و بروز 

تمدن نوین اسلامی شود.« 
رهبر انقلاب اسلامی همچنین در این دیدار به طرح یک 
بحث اصلی دیگر یعنی ویژگی های مطلوب نظام آموزشــی 
پرداختند و خطاب به مسئولین آموزش و پرورش فرمودند: 
»موضوع اساسی این است که آموزش و پرورش؛ نسل آینده 
را با چه ویژگی هایی می خواهد تربیت کند و کشــور برای 

ادامه مسیر خود به چگونه نسلی نیاز دارد؟«
ایشان در تبیین برخی مؤلفه های نظام آموزشی، احیای 
شاخص های ممتاز و مفاهیم جریان ساز در دانش آموزان را 
یکی از وظایف سنگین معلمان و آموزش و پرورش دانستند 
و گفتند: »ایمان، اندیشه ورزی، مشارکت و همکاری اجتماعی 
و اصلاح الگوی مصرف، از جمله این شاخص های برجسته 
اســت که باید در نسل آینده رشد پیدا کنند« و در تکمیل 
رهنمودهای قبلی خاطرنشــان کردند: »تا زمانی که روحیه 
استقلال و مقاومت و ایســتادگی وجود نداشته باشد، اگر 
مســئولان صدها جلسه هم برای اقتصاد مقاومتی بگذارند، 

در نهایت کار به نتیجه کامل و صحیح نخواهد رسید.«
فاصله با شرایط لازم رسیدن

 به اهداف والای انقلاب
اما آیا واقعاً محیط آموزشــی ما از شــرایط لازم برای 
دســتیابی به ویژگی های تعریف شــده متناسب با اهداف 
والای انقلاب اسلامی برخوردار است؟ در پاسخ به این سؤال 
از بیانات رهبر فرزانه انقلاب چنین استنباط می شود که در 
حال حاظر نظام آموزشی کشور در جایگاه موردانتظار قرار 

ندارد و باید با اتکاء به اصول و ارزش های اسلامی و تجربیات 
مفید دیگر کشورهای جهان مورد بازنگری قرار گیرد.

همانگونه که اشــاره شــد، ایشــان در موارد مختلف 
یادآوری می کنند که اگرچه لزوماً روش های مورد استفاده 
در سایر کشورهای جهان نمی تواند عیناً در مورد کشور ما، 
همان کارآیی و اثربخشــی را داشته باشد و به خصوص در 
این رابطه، تقلیــد بی ضابطه و کورکورانه از دیگران را نهی 
می کنند، اما در عین حال هیچ گاه استفاده از تجارب دیگران 
را ناقض دستیابی به این هدف نمی دانند، بنابراین با عنایت 
به رهنمود رهبری، وزارت آموزش وپرورش در این مســیر 
می تواند، با مبنا قرار دادن مبانی اسلامی و فرهنگ ایرانی، 

از این تجارب نیز بهره ببرد. 
به عنوان مثــال؛ در بیان نقاط مثبت نظام آموزشــی 
کشــورها می توان به کشــوری مانند ژاپن اشــاره کرد که 
علی رغم فشردگی فضای شهری در این کشور، نه تنها مدارس 
وسیع ترین، زیباترین، مجهزترین و جذاب ترین اماکن را به 
خود اختصاص داده اند، بلکه متون و منابع آموزشی آنها نیز 
کامــلًا با نیازهای جامعه آنها و شــرایط روز جهان تطبیق 
یافته و حتی دانش آموزان با مشارکت نوبه ای در اداره امور 
مختلف مدرسه از جمله؛ اداره کتابخانه و آزمایشگاه یا حتی 
نظافت حیاط و سرویس های بهداشتی محل تحصیل خود، 
از همان دوران نوجوانی مســئولیت پذیری و پاسخگویی را 

فرا می گیرند. 
فراهم نمودن این شرایط در کنار برخورداری از وجود 

معلمان دلســوز و باانگیزه در مدارس ژاپن ســبب شده تا 
دانــش آموزان با رغبتی وصف ناپذیر به تحصیل در مدارس 
این کشور بپردازند و واقعاً مدرسه را در حد خانه دوم خود 
دوســت داشته باشند و طبیعتاً این رویکرد باعث شده تا از 
یک کشــور شکست خورده در جنگ جهانی دوم، کشوری 
پدید آید که اکنون به عنوان یکی از بزرگ ترین قدرت های 

علمی و اقتصادی جهان شناخته می شود.
بدیهی اســت؛ آنچه رهبــر معظم انقــلاب به عنوان 
شــاخصه های مطلوب در نظام آموزشــی نــام بردند، ذکر 
نمونه هایــی اســت که می توانــد در مقیــاس راهبردی و 
کاربردی، مصادیق متعدد دیگری مانند آنچه در ذیل آمده 

را نیز شامل شود:
دوری از خودباختگی علمی و فرهنگی

عدم خودباوری و خودباختگی علمی و فرهنگی یکی از 
مهم ترین نقاط ضعفی است که ارکان نظام آموزشی کشور 
ما را در ابعاد مختلف به چالش کشیده و جرأت و جسارت 
ایده پردازی، نظریه پردازی و بومی سازی را نه تنها از دانش آموز 
و دانشجو، که از اساتید و دبیران ما نیز سلب نموده و باعث 
شــده تا همواره نظریه های غربی و شرقی را مبنای مطالعه 
و تحقیق و کســب علم قرار دهیم، این در حالی  اســت که 
پیشــرفت واقعی کشور مســتلزم بهره بردن توأمان از علم 
دیگران، داشته های قبلی و تولید علم و دانش جدید همراه 

با خلاقیت و نوآوری در بخش های گوناگون است.
همه جانبه نگری توأم با آینده نگری

همه جانبه نگری توأم با آینده نگری نیز از جمله مواردی 
است که به نظر می رسد، در متون درسی و نظام آموزشی ما 
جایگاه چندانی ندارد و اثر وضعی این نقیصه را می توان در 
بسیاری از طرح ها و برنامه های اجرا شده توسط دستگاه هایی 
که فقط رفع مشــکل در کوتاه مدت و به شکل مقطعی را 

هدف قرار می دهند، به خوبی مشاهده کرد. 
آنچه این دومشکل را در محیط آموزشی کشور تشدید 
نمــوده، غفلت از پرداختن به معرفی شایســته و بایســته 
دانشمندان و نخبگان ایرانی و اسلامی و دستاوردهای آنها 
در کتب و متون آموزشــی مدارس و دانشگاه هاست و این 
کم توجهی نه تنها زمینه سرقت و ربایش مفاخر ایران و جهان 
اسلام توسط سایر کشورها و ثبت افتخارات آنها به نام خود را 
فراهم نموده است، بلکه باعث شده تا دانش آموز و دانشجوی 
ما به علت بی اطلاعی از وضعیت و ســوابق درخشان علمی 
کشور، در جهت اثبات صحت فعالیت های علمی و تحقیقاتی 
خویش، دستاوردهای علمی دانشمندان عمدتاً متأخر سایر 
کشــورها را شاهد بگیرند که البته ریشه این مشکل را باید 
در کم توجهی به ضرورت نهادینه سازی اصل مستندسازی 
در ذهن و فکر جوانان و کوتاهی نظام آموزشی در پرداختن 

به این مقوله جست وجو کرد. 
برای درک بهتر موضوع خوب اســت به محتوای متون 
آموزشی یا فیلم ها و برنامه های تلویزیونی کشورهای مختلف 
از جمله کشــورهای آســیایی توجه کرد که چگونه تلاش 
می کنند حتی در ســریال هایی که ســاختار آن بر اساس 

افسانه های غیرواقعی شکل گرفته تمام اختراعات و ابداعات و 
دستاوردهای علمی و هنری جهان را به نام خود ثبت کنند یا 
در منابع علمی و نیز سریال های غربی چگونه با مستندسازی 
غیرواقعی و بعضاً ارائه مدارک جعلی و خودساخته، غرب و 
دانشمندان غربی را منشأ پیدایش و پایه گذار علوم مختلف 
جلوه می دهند، در حالی که قطعاً منشأ بسیاری از علوم، سایر 

کشورهای جهان از جمله ایران بوده اند.
بســیاری از کشــورها کوشــیده اند تا این مشکل را با 
اجــرای طرح ها و برنامه هایی ماننــد؛ ترغیب دانش آموزان 
به داستان نویســی، تهیه گزارش های خبری از رخدادهای 
محل زندگی و تحصیل، نقد کتاب و خاطره نویسی یا تهیه 
ســفرنامه  و ثبت زندگی نامه شخصی و همچنین واگذاری 
پروژه های علمی کوچک و در عین حال مکتوب و مســتند 
بــه دانش آموزان در قالــب کارهای گروهی، برطرف و این 
اقدام مهم را از کودکی در ذهن او نهادینه ســازند و به این 
ترتیب کشورهای مذکور نه تنها بر مشکل مستندسازی فائق 
آمده اند، بلکه توانسته اند ناهنجاری دیگری به نام تکروی را 
به فرهنگی اثربخش  با کارآیی به مراتب بیشتر به نام »کار 

تیمی« تبدیل نمایند.
الگویابی و الگوسازی

الگویابی، الگوســازی و معرفی چهره های برتر تاریخی 
یا جوان )ترجیحاً ایرانــی و در صورت لزوم غیر ایرانی( در 
بخش های مختلف به ویــژه در حوزه های علمی و معنوی، 
موضوع دیگری اســت که متأسفانه در نظام آموزشی ما در 

حد شایســته مورد توجه قرار نگرفته است و همین مسئله 
باعث شده تا گاهی جوانانی که از تمام شایستگی های لازم 
برای الگو شدن برخوردارند، افرادی الگوپذیر و تقلیدکننده 

به تصویر کشیده شوند. 
ترغیــب دانش آمــوزان به تحقیق در مــورد مفاخر و 
اندیشــمندان ایرانی و اسلامی و شــهدای انقلاب و جنگ 
تحمیلی و ســلوک و ســبک زندگی آنها یا تهیه و انتشار 
زندگینامه دانشمندان، نخبگان و ایثارگران و حداقل نصب 
عکس آنها در مدارس یا نصب تصویر و ویژگی های اخلاقی و 
عملی شهدا و شخصیت های نامدار فارغ التحصیل از هرمدرسه 
در همان مدرسه، کمترین کاری است که می تواند برای کمک 

به رفع این مشکل انجام شود.
در حالی که کاردســتی دانش آموزان در کشــورهای 
پیشرفته شامل؛ ساخت وسایل نسبتاً پیچیده الکترونیکی 
و مکانیکی می شــود و در بسیاری از کشورها دانش آموزان 
در قالب کار تیمی دســت به انجــام پژوهش های علمی با 
موضوعات کاملًا کاربردی در ابعاد محلی و کوچک می زنند، 
کاردســتی دانش آموزان ما در اکثر مدارس هنوز از ساخت 
مکعب های مقوایی و اســباب بازیهای ابتدایی فراتر نرفته و 
دانشجویان ما نیز به ساختن پل ماکارونی و امثال آن و در 
ســال های اخیر به ساخت روبات و در حد محدود به برخی 
از دیگر وســایل اکتفاء کرده اند و این نکته دیگری است که 
باید به آن پرداخته شود و از تنوع و سطح بالاتری از فن آوری 

برخوردار شود.
نهادینه کردن ارزش ها از طریق متون درسی و 

نظام آموزشی
در عین حــال نکات متفاوت و متنوع دیگری مانند؛ 
امربه معروف و نهی ازمنکر به عنوان یک وظیفه شــرعی و 
عمومی، ضرورت حفاظت و حراســت از اموال و امکانات 
دولتی و عمومی، حفاظت از محیط زیست و منابع ملی، 
احساس مسئولیت نسبت به همنوعان و رخدادهای محیط 
زندگی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، خودباوری و ابتکار 
و خلاقیت، استقلال و ایستادگی و کارآفرینی، صرفه جویی 
و اولویت به استفاده از تولید داخلی، قانون پذیری و رعایت 
قانون نیز وجود دارد که همه آنها بارها و به اشَکال مختلف 
مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفته و اجرایی 
و نهادینه شدن آنها در جامعه مستلزم گنجاندن هوشمندانه 

این مفاهیم در متون و نظام آموزشی کشور است. 
جــان کلام اینکه؛ باید از فاصله متون درســی 
بــا مفاهیم و اصول و ارزش های اســلامی به عنوان 
مهم ترین مشــکل در نظام آموزشــی کشور نام برد، 
مشــکلی که به نظر می رسد ریشــه در شیطنت و 
ســنگ اندازی برخی از عوامل نفــوذی و مغرض در 
سیستم آموزشی  یا نقص اطلاعات برخی از مسئولین 

و کارشناسان از مفهوم اسلام واقعی دارد. 
بدیهی است که؛ اسلامی سازی متون آموزشی و 
درســی نیازمند همکاری متقابل وهمزمان سه نهاد 
آموزش و پرورش، دانشگاه و حوزه های علمیه است و لذا 
آموزش و پرورش می تواند با طی نمودن مراحل قانونی 
لازم و پیش بینی قوانین و مقررات مناســب و ایجاد 
موسسات ترجیحاً خصوصی وابسته به خود، متشکل 
از نخبگان واجدشرایط که از تعهد، تخصص و دانش 
لازم به ویژه در علوم دینی برخوردارند و واگذاری کار 

به آنها، روند انجام این مهم را تسریع نماید.

»خدمت به جانبازان خدمت به نبی اکرم 
اســت«، این کلام گهر بار امام راحل در راه 
قدردانی و خدمت رسانی به عزیزانی است 
که ۸ سال در مقابل دشمنان وطن جنگیده 
و کیان و کیش خود را از تاراج دشمنان در 

امان داشته اند.
بــا توجــه بــه اینکه فلســفه شــکل گیری 
بیمارســتان های روانپزشکی بنیاد شهید »تکریم 
جانبازان اعصاب و روان که قادر به دفاع از جایگاه و 
توانمندی های خود نبوده و ارایه خدمات توانبخشی 
و روانپزشــکی به این گــروه در محیطی آرام و با 
کادری متخصص ومجرب« می باشد، در سال های 
پایانی دهه ۶۰ تصمیم جمعی برآن شد تا خدمات 
ویژه به این عزیزان ارائه شــود. در همین راستا از 
ســال ۱۳۶۹ و بر اساس سیاست های کلان نظام، 
کلیه جانبازان اعصاب و روان بســتری در مراکز 
روانپزشــکی که از ســال های اولیه دفاع مقدس 
دچار موج انفجار شــده و در کنار بیماران اعصاب 
و روان عادی در مراکز روانپزشــکی دولتی و دور 
از جایگاه و شــان جانبازیشان نگهداری و همانند 
آنها خدمات می گرفتند و بعضا از کمترین حقوق 
انسانی هم برخوردار نبودند کم کم جمع آوری شده 
و به صورت متمرکز خدمت رسانی به آنها آغاز شد.
در طول این سال ها کارشناسان و دیگر پرسنل 
درمانی تجارب ارزشمندی در مراودات و تعاملات 
با این جانبازان کسب نموده اند و با ایجاد محیطی 
امن و آرام ارتباط درمانی موثر با این عزیزان دارند. 
از آنجا که توانبخشی معلولیت های ذهنی، ضایعات 
نخاعی و شیمیایی به علت تداوم معلولیت در تمامی 
کشــورها جزو درمان های هزینه بر است و توجیه 
اقتصادی ندارد، با شــرایط ویژه جانبازان به ویژه 
جانبــازان اعصاب و روان این وظیفه آحاد جامعه 
و مخصوصا دولت ها است که تمامی شرایط بهینه 
لازم برای تسهیل امور زندگی و درمان این عزیزان 
را فراهم نمایند و تا به امروز همه مسئولین سعی 

در رسیدن به این اهداف داشته اند .
با این وجود از ابتدای ســال جاری اداره کلیه 
بیمارستان های روانپزشکی بنیاد شهید براساس 
سیاست های جاری بنیاد و با هدف چابک سازی 
ســازمان به شــرکت متد »تحت پوشش بنیاد« 
)بخش خصولتی »خصوصی- دولتی«( واگذار شد 
تا با اســتفاده از شرایط و امکانات دولتی از محل 
درآمدهای آن به صورت خودگردان اداره شوند. این 
در حالی است که اکثر این مراکز از حیث کیفیت 
خدمات رســانی درمانی در صدر بیمارستان های 
کل کشــور می باشند و بدون هیج مشکل خاصی 
در حال ارائه بهترین خدمات ممکن توانبخشی در 
حوزه روانپزشکی به جانبازان اعصاب و روان کشور 
بوده اند و همین امر باعث رضایت مندی در بیماران 
و علی الخصوص خانواده آنها و ایجاد رابطه عاطفی 
قوی که یکــی از ارکان درمان این گروه بیماران 
می باشــد مابین کارکنان و بیماران و خانواده آنها 
شده است. لازم به ذکر است هر تغییر در برنامه های 
درمانی نباید هدفی جز بهتر شدن شرایط داشته 
باشد، این در حالی است که به اذعان کارشناسان 
مجرب این حوزه که سال هاست با جانبازان اعصاب 
و روان ســر و کار دارنــد بهترین خدمات ممکن 
توانبخشی از جمله ویزیت های منظم روانپزشکی 
توسط اساتید این حوزه به صورت تیمی و انفرادی 
با حضور کلیه اعضاء تیم درمان، خدمات بهینه روان 
پرستاری، خدمات روانشناسی در کلیه زمینه های 
بالینی، خدمات مددکاری با رویکرد خانواده محوری 

اگرچه کانون خانواده و دامن پر مهر مادر، مبدأ 
تعلیم و تربیت فرزندان و یکی از اثرگذارترین 
محیط های آموزشــی به شــمار می رود، اما 
به اعتقاد کارشناســان و صاحب نظران این 
عرصه، نقش بی بدیل مدرسه در رشد و تعالی 
همه جانبه جوامع، موضوعی است که اهمیت 
آن نــه  تنها از نقش خانواده کمتر نیســت، 
بلکه در بســیاری از موارد، اثربخشــی این 
دانشگاه(  و  )به ویژه محیط مدرسه  محیط ها 
در شــکل گرفتن ســاختار فکری و ذهنی 
مخاطبین به مراتب بیــش از محیط خانواده 
اســت. در این نوشتار ابتدا به بررسی برخی 
نکات مهم در فرمایشات رهبر معظم انقلاب 
در دیدار بــا فرهنگیان درباره اهمیت توجه 
به ســرمایه گذاری در نظام آموزشی و رفع 
برخی نقص ها در سیستم آموزشی پرداخته و 
سپس به راه کارهای عملی در مسیر رسیدن 
به شرایط لازم برای دستیابی به ویژگی های 
تعریف شده متناسب با اهداف والای انقلاب 

اسلامی در محیط آموزشی اشاره می کنیم.
***

واگذاری بیمارستان های جانبازان اعصاب و روان به بخش خصولتی!

لطفا به این جانبازان کاری نداشته باشید
و خدمات متنوع و گســترده کاردرمانی در تمام 
زمینه های توانبخشی و انجام فعالیت هایی که بعضاً 
در کتب معتبر روانپزشکی نیز اشاره ای به آنها نشده 
است در حال حاضر به این گروه از جانبازان ارائه 
می شــود. ضمنا در طول این سال ها هیچ نکته ای 
نمی توان یافت که فعالیتی قابل ارایه به جانبازان 
باشد و انجام نشده باشد مگر آنکه بودجه ای محقق 
نشده باشد یا نیرویی جایگزین نشده باشد که راه 

حل هر دو مورد بسیار ساده است. 
لذا باتوجه به نکات مورد اشاره به نظر می رسد 
تصمیم گیرندگان و مدیران ارشــد ســازمان که 
شــاید نگاه اقتصادی و رویکرد درآمدزایی از این 
کار را دارنــد و طرح خصوصی ســازی را مطرح و 
اجرایــی نموده اند یا اطلاعــات جامعی در حوزه 
توانبخشــی ندارند یا جانبــازان اعصاب و روان را 
به خوبی نمی شناســند و الا دادن شــعار ایجاد 
تغییر برای بهبود شرایط درمان فقط همان شعار 
است و هیچگاه جنبه عملی نخواهد یافت و انجام 
محاسبات اقتصادی در این حوزه توجیه منطقی 

ندارد.

کمتــری داشــته و در صورت پیداکردن شــغل 
مناسب تر و با امنیت شغلی بهتر، افراد قطعا ترک 
خدمت می نمایند )همانطور که تعدادی از همکاران 
همیــن کار را انجام داده اند( ایــن موضوع خود 
می تواند به پروسه درمانی آسیب جدی وارد کند.
چنانچه پذیرش بیماران عادی به عنوان منبع 
کسب درآمد جدید مدنظر باشد این امر با اهداف 
اولیه جداسازی جانبازان و ارائه خدمات توانبخشی 
منافات داشــته و نهایتا منجر به وضعی مشــابه 
سال های اولیه دفاع مقدس خواهد شد)عقب گرد 
تاریخی(. در انتها آنچه که از شواهد امر بر می آید 
مجموعا نشــان دهنده آنست که هدف اصلی این 
اتفاقــات احتمالا چیز دیگری اســت چرا که هم 
گــروه خدمت گیرنده )گروه هــدف( و هم گروه 
خدمت رســان که ذینفع در ماجرا هستند هر دو 
ناراضی بوده و اصل کار را به ضرر جانبازان می دانند. 
حــال با درنظــر گرفتن تمام آنچه ذکر شــد قطعا 
تصمیم گیران در برابر این پرسش که کدام قسمت این 
کار به درد جانباز می خورد یا دردی از جانباز دوا می کند 
جوابی جز اینکه در این طرح منفعت جانباز اولویت آخر 
است و در این طرح جایگاهی ندارند و نخواهند داشت و 
چنانچه پاسخ این باشد که به دنبال تحول در درمان آنها 
هستیم با آنچه از ظواهر امر برمی آید و منطق حکم می کند 

صد در صد مغایر است.
یکی ازخادمان جانبازان

 اعصاب و روان 
کیهان: بررسی اجمالی ما نشان می دهد شرکت 
متد که متولی اداره بیمارســتان های جانبازان 
اعصاب و روان شده اســت، شرکتی قدیمی و 
تشکیل شــده در بدنه بنیاد شــهید است که 
نگاهی به اعضای هیئت مدیره آن نشان می دهد 
افراد مسئول در این شــرکت اکثرا از مدیران 
فعلی وگذشته بنیاد شهید هستند. حال سؤال 
اینجاست اولا  واگذاری بیمارستان های جانبازان 
اعصاب و روان که به حق از مظلوم ترین قشــر 
جانبازان عزیز هســتند به این شرکت دقیقا با 
چه هدفی انجام شده است و سؤال دیگر اینکه 
اگر این شرکت وابســته به بنیاد است پس این 
جابه جایی چه معنی دارد و چرا افراد شاغل در 
این بیمارســتان ها در صورت ادامه کار ذیل این 
شرکت باید از مجموعه بنیاد خارج شوند و اگر 
این شرکت وابســته به بنیاد نیست و در واقع 
واگذاری بخش درمان جانبازان  خصوصی است 
اعصاب و روان از مجموعــه بنیاد با چه هدفی 
اســت و اسامی مدیران فعلی و گذشته بنیاد در 
هیئت مدیره این شرکت چه می کند. گذشته از 
این که در اساسنامه این شرکت بیشتر خدماتی 
غیر از درمان جانبازان اعصاب و روان درج شده 
است، باید پرسیداگر هدف خدمت رسانی به این 
عزیزان است که در حال حاضر در سطح مناسب 
و با ایثارگری کادر درمانی این مراکز در حال انجام 
اســت و اگر هدف چیز دیگری است از مسئولان 
بنیاد می خواهیم لطف کنند به این جانبازان مظلوم 
کاری نداشته باشند تا قبل از آسمانی شدن درگیر 
طرح های گنگ و مبهم و سؤال برانگیز نشوند و در 
پریشانی بهشتی خود بیش از این آسیب نبینند.

رهبر انقلاب: برداشت های غیر 
منصفانه از بیــت المال باید با 
جدیت دنبــال و دریافت های 
اگر  بشود،  برگردانده  نامشروع 
کسانی بی قانونی کرده اند مجازات 
بشوند و اگر سوءاستفاده  از قانون 
هم شده است بایستی این ها  را 
از این کارها برکنار بکنند؛ این ها 
کسانی نیستند که لیاقت این را 
داشــته باشند که در این مراکز 

قرار بگیرند. )۱۳۹۵/۰۴/۱۶(

عکس نوشت
بیش از ۳ ماه از دستور 

مستقیم رهبری برای برخورد با 
نجومی بگیران گذشت...

تبلیغات گســترده شــبه ماهواره ای در صدا و ســیما 
گلایه مردم و بســیاری از کارشناســان  و مسئولان را در 

پی داشته است.
چندی اســت که در بخش آگهی های بازرگانی صداو 
سیما شــاهد پخش پرحجم تبلیغات کالاهایی هستیم که 
بعضاً با ســلامت افراد جامعه در ارتباط هستند و در تبلیغ 
آنها موضوعات و وعده هایی بیان می شود که هرچند در برخی 
موارد باید کارشناسان امر نظر دهند اما برخی از این ادعاها 

خیلی منطقی به نظر نمی آید. 
موارد زیادی از نارضایتی افراد  بعد از  مصرف این کالاها 
که معمولاً هم با قیمت زیاد  تهیه شده است وجود دارد که 
در اینجا به یک نمونه آن اشاره می کنیم. یکی از افرادی که 
تحت تأثیر این تبلیغات پرحجم و اغوا کننده اقدام به تهیه 
چای لاغری کرده است در گفت و گو با خبرنگار کیهان از 
مشــکلات ایجاد شده برای خانواده خود پس از مصرف این 
کالا خبر داد. به گفته  این هموطن، همسر وی پس از مصرف 
چای لاغری دچار عوارضی همچون تلخی دهان و مشکلات 
گوارشــی شده که در مراجعه به پزشک علت این مشکلات 
مصرف این محصول  اعلام شــده است که قرار بود مشکلی 
را حل کند نه مشکلاتی بیفزاید. این شخص که با پرداخت 
مبلغ قابل توجه ۱۰5 هزار تومان برای تهیه سه بسته از این 
چای  اکنون ناراضی است از ادعای دیگر تبلیغ کنندگان این 
کالا نیز دل خوشی ندارد. آنطور که این شهروند می گوید در 
تبلیغ این کالا ادعا می شود در صورت خرید و نارضایتی از 
محصول پس از اســتفاده، امکان مرجوع کردن آن و عودت 
مبلغ پرداختی وجود دارد اما در واقع این شــخص پس از 
تماس و پیگیری های زیاد تاکنون موفق به ارتباط گیری با 
مسئولان فروش این محصول و پس دادن آن  نشده است. 
این هموطن با گله از مسئولین صدا وسیما برای دادن مجوز 
پخش اگهی این کالاها که با سلامت مردم مرتبط است از 
پیگیری و تماس با بخش های مرتبط صدا و سیما خبر داد 

که نتیجه ای برای وی نداشته است.
گفتنی اســت نمونه های زیادی همچون این هموطن 
وجود دارد که پس از خرید و استفاده از کالای تبلیغ شده 
در رسانه ملی  از نتیجه نهایی راضی نبوده اند، کالاهایی که 
یک بار ادعای حل مشــکل پوستی با کرم فلان موجود یا  
حل مشکل ریزش مو با فلان شامپو یا درمان چاقی با فلان 
محصول را دارند و یک موج روانی ایجاد می کنند و احتمالا 

پس از سودآوری سرو صداها فرو می نشیند.
در عصر کنونی که نســبت به گذشــته مردم بیشــتر 
دوست دارند زیبا و زیباتر شوند تحت تأثیر قرارگرفتن این 
تبلیغات پدیده عجیبی نیست. گاهی باهوش ترین افراد هم 

ناخودآگاه تحت تأثیر تبلیغات، تصمیم هایی می گیرند. اما 
اگر ارایه دهنده تبلیغ با چشــم بستن بر انصاف، ما را فریب 
دهد و برای ما دردســرهایی درست کند، آن وقت تکلیف 

کسی که به نوعی سرش کلاه رفته چه می شود.
به گزارش فارس، بحث درمان لاغری و طاســی مدتی 
اســت که در صدا و ســیما جا باز کرده و نوع جدیدی از 
تبلیغات کالاهای مرتبط با سلامت در صدا و سیما و تقریبا 
در تمام شبکه های تلویزیونی برای مردم به نمایش گذاشته 
می شــود. در این نوع تبلیغات یک زن به عنوان مبلغ کالا 
برای مدت طولانی در حدود ۱۰ دقیقه ادعاهایی را در مورد 
یک کالا که حتی نام آن هم اعلام نمی شود، مطرح می کند. 
ادعاهایی مانند درمان قطعی ریزش مو، رویش مجدد مو و 
درمان قطعی طاســی یا درمان قطعی لاغری و ...  که این 
اقدام با واکنش هایی از جانب مسئولان و مردم مواجه شده 
اســت تا جایی که صدای وزیر بهداشت به عنوان بالاترین 

متولی امر سلامت مردم را درآورده است.
وزیر بهداشــت در ارتباط با تبلیغات گسترده داروهای 
گیاهی در صدا و سیما برای درمان لاغری و ریزش مو اظهار 
داشت: این تبلیغات سبب گمراهی مصرف کنندگان می شود 
و از سازمان صدا و سیما تقاضا دارم که از ادامه تبلیغات در 

این زمینه در اسرع وقت جلوگیری شود. 
سیدحســن هاشــمی افزود: برخلاف باورهای غلط، 
داروهای گیاهی و گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی و 
سنتی همچون داروهای شیمیایی می توانند دارای عوارض 
جانبی باشــند، لذا با توجه به اینکه داروهای لاغری بطور 
معمول از انواع داروهای ترکیبی و عمدتاً شــامل ترکیبات 
مسهل قوی هستند، می توانند برای برخی از مصرف کنندگان 

دارو مشکلات بسیاری را ایجاد کند. 
وی بــا تأکید بر اینکه تجویز داروهای گیاهی، گیاهان 
دارویی و فرآورده های طبیعی و ســنتی باید توسط پزشک 
معالج صورت گیرد، خاطرنشــان کرد: استفاده خودسرانه 
این داروها و بی توجهی به تداخلات احتمالی آن با داروهای 
رایج و بیماری های زمینه ای فرد مصرف کننده، سلامت فرد 
و جامعه را به خطر می اندازد، لذا باید هر چه سریع تر نسبت 
به جلوگیری از چنین تبلیغاتی در صدا و سیما اقدام شود.

پخش تبلیغات ماهواره ای
 در صدا و سیما؟

رئیس ســازمان غذا و دارو نیــز در مورد تبلیغات صدا و 
سیما گفت: بطور کلی تبلیغ هر نوع دارو که برای درمان یک 
عارضه باشد، در کشور ممنوع است، تبلیغات سایر کالاها مثل 
فرآورده های آرایشی و بهداشتی، غیرقانونی نیست و مجاز است 

اما هیچکدام از این کالاهــا نیز حق ادعای درمانی ندارند.هر 
کالایی که ادعای درمانی کند، تبلیغش ممنوع می شود، حتی 
اگر یک کفش که اصلا کالای سلامت نیست، ادعا کند که برای 
درمان دیسک کمر کاربرد دارد و موثر است، تبلیغ آن ممنوع 
می شود، برای اینکه این ادعا ثابت نشده است و باید در مراجع 
ذی صلاح این ادعا ثابت شود و حتی اگر این ادعا ثابت شود و 
خاصیت درمانی داشته باشد، حق تبلیغ ندارد. رسول دیناروند 
افزود: وزارت بهداشت کاملا با این تبلیغات مخالف است چون 
واقعا این تبلیغات درست نیست. همچنین برخی از این تبلیغات 
شبیه تبلیغات ماهواره ای است که اصلا درست نیست.وی ادامه 
داد: واقعا نمی دانم در صدا و سیما چه می گذرد، آیا به مشکل 
بودجه ای خورده اســت، یا چه مشــکلی دارد، جدیدا این نوع 
تبلیغات دیده می شود و خیلی هم عجیب است.گاهی اوقات، 
۱۰ دقیقه یا ۱5 دقیقه یک کالا تبلیغ می شــود و به راحتی 
تبلیغ می کنند، واقعا خیلی عجیب است و معلوم است که این 

تبلیغات اثر دارد که مدت های طولانی است بخش می شود.
مردم به تبلیغات گمراه کننده

 صدا و سیما توجه نکنند
دیناروند گفت: وزارت بهداشــت کامــلا با این تبلیغات 
مخالف اســت و به هیچ عنوان این تبلیغات و ادعاهای آنها را 
تایید نمی کند و به مردم می گوییم که این کالاها هیچ فرقی با 
کالاهای ماهواره ای ندارند و همان طور که قبلا به مردم گفته 
ایــم که به تبلیغات این نوع کالاها در ماهواره ها توجه نکنند، 
الان هم در مورد این کالاها در صدا و سیما به مردم می گوییم 
که به این تبلیغات توجه نکنند و بدانند که این نوع تبلیغات 
و ادعاها از نظر قانونی هم ممنوع است. رئیس سازمان غذا و 
دارو در پاسخ به اینکه آیا درمان قطعی ریزش مو وجود دارد؟، 
گفت: معلوم است که نه، اگر قرار بود، ریزش مو درمان قطعی 
داشــته باشــد که تا حالا باید این عارضه در دنیا از بین رفته 
بود. واقعا چنین چیزی نه در ایران بلکه در دنیا وجود ندارد و 
تاکنون هیچ درمان قطعی برای ریزش مو در دنیا پیدا نشده 
است.اگر قرار بود کسی با یک دارو، لاغر شود، دیگر هیچ فرد 
چاقی در دنیا وجود نداشت، مردم گول این تبلیغات را نخورند، 
هیچ کدام از این تبلیغات مورد تایید وزارت بهداشت نیست. 
ممکن است برای کمک به رژیم درمانی چاقی، محصولاتی از 
وزارت بهداشت مجوز بگیرند اما ادعای درمان قطعی داشتن 

بطور یقین مورد تایید وزارت بهداشت نیست.
حال با این اوصاف لازم اســت یک بار برای همیشه خط 
قرمزهــای  تبلیغ کالاهایی که با ســلامت جامعه ارتباط دارد 
ترســیم شود تا مردم دچار آسیب نشــوند به خصوص که در 

مواقع بسیار هم پول آنها می رود هم سلامتیشان.

هم پول می رود هم سلامتی!

گلایه مردم از تبلیغات شبه ماهواره ای در صدا و سیما 

مزایای احتمالی طرح
جذب راحت نیروی مورد نیاز می تواند به عنوان 
یکی از مزایای احتمالی این طرح باشد، مشروط به 
آنکه اگر ضرورت این کار توسط کارشناسان حوزه 
توانبخشی مورد تایید بود بخش خصوصی پیگیر 
محاسبات توجیه اقتصادی نباشد، در غیر اینصورت 

یکی از نقاط ضعف این طرح می تواند باشد. 
ارایه خدمات بهتر توانبخشــی که در صورت 
تامین اعتبــار علاوه بر خدمات حال حاضر، کلیه 
خدماتی که ســال های قبل صورت می گرفت از 
قبیل برگزاری اردوهای یک و چند روزه و همچنین 
جشــنواره های فرهنگی ورزشــی و جشــن های 
مناسبتی و... مجددا برقرار می شود، هرچند احتمال 
این کار در بخش خصوصی به دلیل نداشتن توجیه 

اقتصادی بسیارضعیف است. 
 معایب قطعی طرح

از معایب قطعی طرح می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

ایجاد شوک روانی به پرسنل و جانبازان که به سختی 
قابل جبران است و در حال حاضر نیز تا حدود بسیار 

زیاد مشهود است.
استفاده ابزاری از جایگاه و مقام جانباز در جهت 

کسب درآمد. 
کاهــش ارتباط عاطفی جانبازان با پرســنل 
جدیدالورود: با توجه به ارتباط عاطفی ایجاد شده 
بین جانبازان و پرسنل و خانواده های آنها چنانچه 
شــرایط تغییر منجر به تخریب این رابطه شــود 
جبران هزینه های ناشــی از این اقدام بسیار زیاد 
خواهد بود ) ابرو درســت کــردن نباید منجر به 

کورشدن چشم شود(. 
خروج اجباری کلیه پرســنل مجرب و کارآمد 
و بکارگیری احتمالی بعضــی از آنها در مراکزی 
که سنخیتی با کارشــان ندارد. )گفتنی است در 
حال حاضر کادر درمانی این بیمارستان ها اعم از 
روانشناس، مددکار ، کار درمانگر و... که طی سال ها 
کار در خدمت جانبازان اعصاب و روان تجربه هایی 
گرانبها به دست آورده اند توسط مسئولین شرکت 
»متد« که متولی این بیمارستان ها شده است مخیر 
به ماندن در محل کار به شــرط قطع همکاری با 
بنیاد شــهید یا ترک این بیمارســتان و بازگشت 

به بدنه بنیاد شــده اند.حتی این افراد با تجربه در 
صورت بازگشت به بنیاد ممکن است در کارهایی 
غیر مرتبط با تخصص و تجربه کســب شده مثلا 
کار اداری مشغول شوند. با این شرایط تنها در یکی 
از این بیمارستان ها حدود 5۰ نفر از کادر درمانی 
و اجرایی علی رغم میل باطنی در ترک خدمت به 
جانبازان در حال کوچ به بدنه اداری و غیر مرتبط 

بنیاد شهید هستند.(
بــه کارگیری اجباری و حداقلی نیروهای تازه 
کار و واگذاری مسئولیت های مختلف به افراد در 

جهت کسب درآمد حداکثری.
کاهش سطح تعاملات خانواده ها و ارتباط روانی 
عاطفی آنها با بیماران و پرسنل که در نهایت ضربه 

آن به گروه هدف اصابت خواهد کرد. 
داشتن ثبات شغلی و درآمد منطقی در مقایسه 
بــا مراکز درمانی دیگر می تواند نکته اتکایی برای 
پرسنل بیمارستان باشد که با خصوصی سازی اولا 
حقوق پایه با حداقل مزایا در نظر گرفته می شود 
و ثانیا به دلیل مشکلات اقتصادی نیروها پایبندی 


